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سخنگوی دولت:
امیدواریم دولت بعد  بی مهری ها 

به دولت روحانی را تجربه نکند
شرق: ســخنگوی دولــت در اولین نشست خبری  �

خود بعــد از پیــروزی ابراهیم رئیســی در انتخابات، 
گفــت: «آرزو می کنــم که دولت ســیزدهم بتواند به 
همه اهداف تعیین شده در راستای تأمین منافع ملی، 
احیای معنویت و اخلاق و ایجاد شــرایطی برای رشد 
و توسعه کشــور و زندگی بهتر برای مردم دست پیدا 
کند». علی ربیعی در این نشست که به صورت مجازی 
برگزار می شــد، با بیان اینکه یک اصل شناخته شده و 
مورد احتــرام در جوامع مردم ســالار اجماع نخبگان 
درباره یاری رســاندن به دولت منتخــب برای عبور از 
شرایط سخت است، افزود: «عبور از این شرایط سخت 
و غلبه بر مشکلات ســاختاری اقتصادی و اجتماعی 
در کشور و مقابله با مشــکلات توأمان تحریم و کرونا 
نیازمند کمک و در کنار هم قرار گرفتن همه قوا و همه 
نهادها اســت. این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و 
قرار گرفتن همه جناح های سیاسی و نهادهای مسئول 
و حتی نهادهای رسانه ای برای مقابله با موانع لازمه 
موفقیت دولت در پشت سر گذاشتن مشکلات متعدد 
ناشــی از تحریم هــای ظالمانه و فشــار اقتصادی- 
اجتماعــی کرونا اســت». او همچنین دربــاره دیدار 
حسن روحانی با ابراهیم رئیسی گفت: «رئیس جمهور 
بلافاصله بعد از اتمام جلسه ستاد کرونا  به دفتر آقای 
رئیســی در قوه قضائیه رفتنــد و ضمن اعلام آمادگی 
دولت مســتقر برای ارائه اطلاعات مــورد نیاز دولت 
آتی در دوران انتقالی، گزارشــی از مهم ترین مشکلات 
فعلی کشور مثل موضوع تأمین کالا را مطرح کردند. 
همچنین دربــاره چگونگی ادامــه کار و برنامه گروه 
مذاکره کننــده برجــام، صحبت هایی انجام شــد. روز 
یکشنبه هم در جلســه هیئت دولت، شیوه تعامل با 
دولت بعدی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تعامل 
با دولت سیزدهم برای انتقال و ارائه اطلاعات مد نظر 
آقای رئیس جمهور منتخب، در ســطح وزرا باشــد و 
آنــان اطلاعات مدنظر را در اختیار آقای رئیســی قرار 
بدهند». ربیعی درباره برنامه دولت برای ۴۰ روز پایانی 
و کنترل قیمت ها، عنوان کــرد: «بدون آنکه بخواهم 
برخی نارســایی هایی را که در همه نهادها و قوا و نیز 
دولت وجود داشــته، نادیده بگیــرم؛ اما علت اصلی 
مسائل موجود قطعا تحریم های ظالمانه ای بوده که 
نمی دانم چرا هیچ گاه یک جریان عظیم رســانه ای که 
تنها رســالت خود را انتقاد از دولت قرار داده بود، آن 
را ندیــد». او افزود: «کاش این عــده برای یک بار هم 
که شــده، به سانسور علت های اصلی نمی پرداختند. 
برای مقاصد سیاســی و تخریب دولت با وجود اینکه 
در ظاهــر علیه آمریکا موضع می گرفتند، از یک طرف 
دولــت را متهم به نگاه به خارج می کردند و از طرفی 
بر جنایت آمریکا ســر پوش می گذاشــتند. به هر  حال 
این روزها گذشــت و در تاریخ سیاسی ما این دوگانه ها 
و تعارض ها می ماند». ســخنگوی دولــت افزود: «تا 
تحریم هســت، تا کمبود ارز هســت، تا ارز به قیمت 
واقعی خود بازنگردد،  تا انتقال پول نتواند به وضعیت 
ســابق خود بازگردد، این حکایت برقــرار خواهد بود. 
آرزو می کنم بعد از این هر شبکه خبری را که می بینیم، 
در آن از علت های اصلی به وجودآمدن این وضعیت 
برای مردم گفته شــود. امیدواریم کــه دولت بعدی 
 بی مهــری ای را که این دولت دیــد، تجربه نکند». او 
درباره عملکرد دستگاه قضا و کیفیت همکاری آن با 
دولت در سال های اخیر، گفت: «درخصوص عملکرد 
دســتگاه قضا از زمانی که جناب آقای رئیسی ریاست 
قوه قضائیــه را برعهــده گرفتند، آغازگــر اصلاحات 
نهادی شــدند. مهم ترین آن، اصــلاح از درون بوده و 
نیز همکاری با دولت درخصوص لوایحی مثل لایحه 
صیانت از حقــوق زنان، همواره تعامــل و همکاری 
خوبی بین دو قوه وجود داشته است و دولت نیز از این 
موارد استقبال کرده است. ما امیدواریم که اصلاحات 
آغاز شــده در قوه قضائیه تحت ریاست بعدی این قوه 
هــم با همین قوت و جدیت دچار گسســت نشــود و 

ادامه پیدا کند».

بازی الگوی کشت و
 تحویل حجمی آب

 در هر یــک از واقعیت های فوق می توان ضعف و 
ناتوانی دولت در مواجهه با مســئله آب و تضاد جدی 
میان این ناتوانی را با ادعاها و شــعارهایش (همچون 
الگوی کشــت و تحویل حجمی) دید. اما با وجود این 
بدیهیات، چرا همواره چنین ادعاهایی مطرح می شود؟ 
چرا نقد نمی شــود؟ تنها چیزی که به ذهنم می رســد 
این اســت: برای اینکه کاری انجــام ندهی و همه چیز 
به آینده ای نامعلوم موکول شــود! بهترین روش برای 
کاری نکــردن این اســت کــه وظیفه ای غیرشــفاف یا 
انجام نشــدنی را بر عهده دیگری بگذاری و نقش های 
خودت را منوط به این کنی که ابتدا آن وظیفه صورت 
بگیرد. تکرر این موارد دورهایی از وظایف ادارات دولتی 
را ایجاد می کند و بهانه هایی که همه برای انجام ندادن 
کارهای خود دارند. اما طرح مســئله درست چیست؟ 
نظام بهره برداری زمین (و به تبع آن الگوی کشــت) و 
نظام بهره برداری آب کشــاورزی (و به تبع آن حفاظت 
از منابــع آب)، بیش از آنکه وظیفه دولت باشــد، باید 
موضوعی اجتماعی و مسئله بهره برداران باشد. دولت 
در دهه های گذشته در این کار ناتوان بوده؛ نه لزوما به 
این دلیل که نخواسته، بلکه مهم تر از آن، به این دلیل که 
وظیفه ای بســیار فراتر از قد و قواره خودش را بر عهده 
گرفته است. این انحصارگری و سلب صلاحیت جامعه، 
بی تفاوتــی و حتی تخریبگری آنها را نیز حاصل کرده و 
اکنون راهکار این است که نقش اصلی بهره برداران در 
این مسائل به رسمیت شناخته شود. در مواجهه با این 
ادعا طبیعی اســت که نگرانی هایی ایجاد شود که اگر 
بهره برداران در تصمیمات اساسی نقش داشته باشند 
مگر سنگ روی ســنگ بند می شــود؟ اولین پاسخ به 
این شبهه و نقد این اســت که مگر اکنون سنگی روی 
سنگ بند است؟ در بسیاری از دشت های کشور، میزان 
برداشــت آب زیرزمینی به اندازه میزان امکان برداشت 
اســت؛ یعنی اگر یک چاه جدید حفر شود (در صورت 
توان آب دهی این چاه) آب جدیدی از ســفره برداشت 
نمی شــود، بلکه از برداشــت دیگران کاسته می شود. 
همچنین اگر چاه مثلا غیرمجازی مسدود شود، به معنی 
پمپاژ بیشتر آب (به جای هوا) توسط صاحبان چاه های 
مجاور است و نه ذخیره بیشــتر آب در آبخوان. علاوه 
بر این در سالی قرار داریم که آب چندانی به مهم ترین 
تالاب های کشور وارد نشده (و البته در ترسالی های قبل 
نیز وضعیت برخی از آنها چنــدان متفاوت نبود). این 
وضعیت نشان می دهد با شــاخص هایی که دولت بر 
اســاس آن نگرانی اش را درباره منابع آب بیان می کند 
(که شاید لزوما مرتبط با دغدغه های واقعی اش نباشد)، 
اوضاع نمی تواند از این بدتر بشــود، پس بدون نگرانی 
می توانیــم گزینه های دیگری را طرح کنیم. اما پاســخ 
دوم این اســت که ماهیت مسئله آب، صحنه تعارض 
گروه ها با منافع مختلف است. ساده انگارانه است اگر 
به خواســته های این گروه ها برچسب هایی نظیر مخل 
نظم یا ضد توســعه بزنیم و در ســوی مقابل دولت را 
حافظ مصلحــت عمومی بدانیم و همــه نقش ها را 
به آن بســپاریم. برای مثال در مسئله زاینده رود، تالاب 
گاوخونی، حقابه داران چندصدساله، شهروندان همه 
مناطقی که آب شرب آنها وابســته به زاینده رود شده، 
صنایعی که هزاران میلیارد برای آنها ســرمایه گذاری 
شــده و کشــاورزانی کــه با وعــده دولت و ســاخت 
زیرســاخت ها به آب دســت پیدا کرده اند، هر کدام به 
نوعی نسبت به آب حق دارند. اما منابع زاینده رود بسیار 
محدودتر از این تقاضاهایی اســت که برایش به وجود 
آمده اســت. در چنین شــرایطی نمی توان با هنجار از 
پیش معینی که دولت و متخصصانش تعیین می کنند 
و مثلا در قالب الگوی کشــت یــا تحویل حجمی آب 
ظاهر می شــود، به مقابله با مسئله پرداخت (بسیاری 
از توسعه های خارج از ظرفیت قبلی نیز بر مبنای چنین 
کارشناسی هایی انجام شــده بود!). تعیین بالا به پایین 
یک هنجار برای راهکار مسئله به معنای ارجحیت دادن 
بــه برخی از ادعاها و حقوق و نادیده گرفتن ســایر آنها 
بدون مشارکت خود طرفین مســئله است. در مقابل، 
راهکار حاصل گفت وگو و مذاکره مســتمری است که 
میان ذی نفعان مختلف برای پیداکردن راهکار و نحوه 
توزیع منافع و ضررها صورت می گیرد. مسیر دستیابی به 
راهکار از خود محتوای راهکار مهم تر است. آیا در این 
صورت بندی جدید دولت نباید کاری کند؟ خیر. ادعای 
تمرکزگرایی صددرصد دولت و دســت نیافتن به آن، در 
عمل موجب رهاشدگی بسیاری از امور شده است. اما 
در مقابــل اتفاقا دولت باید کارهای مهمی انجام دهد. 
برای مثال در شرایط رهاشــدگی کنونی الگوی کشت، 
در برخی از ماه ها و ســال ها، تولید بیش از نیاز موجب 
ضرر کشــاورزان و هدررفت منابع مختلف به ویژه آب 
می شــود و در همان زمان با کمبــود محصولی دیگر 
مواجهیم. در برابر این چالش باید ضمن پذیرش اختیار 
کشــاورزان، دولت برای نقش های روی زمین مانده اش 
سیاســت هایی پیش بگیرد. ساماندهی نظام اطلاعات 
تولید کشاورزی به طوری که راهنمایی برای کشاورزان 
باشد تا از الگوی کشت سال جاری در سایر نقاط کشور 
اطلاع داشــته باشــند (و بر اساس آن کشــت خود را 
انتخاب کنند) یا حمایت از توسعه کشاورزی قراردادی 
و انجــام تولید بر اســاس قرارداد بــا متقاضیان بزرگ 
بازار می تواند الگوهایی برای نقش آفرینی مؤثر دولت 
باشــد. در بهره بــرداری آب نیز ضمــن ایجاد فرصت 
توســعه ظرفیت های ذی نفعان و پذیرش حضور آنها 
در تصمیم گیری، نقش های نظارتی و تسهیلگری دولت 
محفوظ می ماند. به طور مشــخص دولت باید با ارائه 
حق مشارکت، در اختیار قراردادن اطلاعات و تأمین سایر 
منابع، از ذی نفعانی کــه به طور تاریخی در تعارضات 
ضعیف تر بوده اند، حمایت کند. مخصوصا ذی نفعان و 
سمن های مدافع محیط  زیست و بسیاری از کشاورزان 

در حاشیه، نیازمند چنین حمایتی هستند.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 4033 چهارشنبه   2 تیر 1400

آتش جنگل ها هم از سرمای 
تبلیغات نکاست

همه آنهــا از نبــودن نیروهای واکنش ســریع و 
بالگــرد، امکانــات لازم تا حــد لبــاس و نردبان های 
ضدحریق، همکاری نیروهای نظامی و ســازمان دهی 
نیروهای مردمی و... شــکوه دارند. اگر در پایان رقابت 
نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر، برآوردی 
از هزینه های سرسام آور و غیرلازم تبلیغات انتخاباتی 
داشــته و با نیازهــای اولیه کانون های آتش ســوزی 
مقایسه کنیم، چه بســا به آتش اندوهی افزون گرفتار 
شــویم. ای کاش ایــن خیل بــزرگ از مدعیــان که در 
روزهای معدود تبلیغات، به یاد توانایی های نامحدود 
خود برای خدمت به کشــور می افتند، لااقل از تولید و 
انتشــار صدها تن مواد شیمیایی در قالب بنر و پوستر 
که ایــن طبیعت کم جــان را آلوده ترمی کند، چشــم 
می پوشــیدند. ایــن هزینه ها اگر در قالب تســهیلات 
ابتدایــی در اختیار داوطلبان مردمی قرار بگیرد، بدون 
تردید از بروز بســیاری از فاجعه های زیســت محیطی 
جلوگیری می شــود. داوطلبان عاشــقی که همواره 
آمادگی دارند تن به آتش زنند تا که روزی سرزمینشان 
را سبز ببینند. آنان ، بی نیاز از هر پوستر و کرسی، همواره 
راســت قامتان بی ادعــای این مرز و بــوم و نمایندگان 

واقعی مردم اند.

ادامه از صفحه اول

 امیرحســین جعفری: ۴۰ ســال از شــهادت دکتر 
مصطفی چمران می گذرد و هنــوز ابعادی از حیات 
و شــخصیت او ناگفته و ناشناخته باقی مانده است. 
به همین مناسبت با سیدعلی اصغر غروی، دوست و 
همراه شهید چمران، گفت وگو کردیم که مشروح آن 

را در ادامه می خوانید.

 آشنایی شما با شــهید چمران از کجا و چگونه  �
آغاز شد؟

 من در ســال ۱۳۴۱ محصل دبیرســتان بودم که 
بحث لوایح شــش گانه انقلاب ســفید مطرح شــد 
و آیــت االله خمینی مخالفت کردند. از همان ســال 
به مبارزات ایشــان نزدیك شــدم. در سخنرانی آخر 
ایشان، در سال ۱۳۴۳ من پای صندلی آقای خمینی 
کــه داخل یک پنجره بود، نشســته بودم. هفته بعد 
ایشــان تبعید شدند و من نیز ســال بعد در دانشگاه 
تهران پذیرفته شــدم. در تهران بــا اعضای نهضت 
آزادی آشنا شــدم و به عضویت این حزب درآمدم. 
تشــکیلات فعال رهبر فقید انقلاب در آن ســال ها 
منحل شــده بود. چند ســال بعد حســینیه ارشــاد 
ســاخته شــد و دکتر شــریعتی به آنجا آمد. ارتباط 
من با شــریعتی نیز پیاده کردن نوار ســخنرانی های 
او بود. دکتر شــریعتی شــب ها کار می کرد و سیگار 
می کشید و روز ها می خوابید. می گفت روزها ملاقات 
زیاد اســت و مانع کار، به همین جهت شــب ها کار 
می کــرد. ســال ۱۳۴۸ درس من تمام شــد و برای 
سربازی به شیراز و کرمان رفتم تا سال ۱۳۵۳. سال 
۱۳۵۲ شــرکت عمران شاهین شهر اصفهان تأسیس 
شد. با آن شرکت مهندسانی مثل عبدالعلی بازرگان، 
میرحسین موســوی، مهدی چمران و عده ای دیگر، 
ازجملــه برادر مــن، ارتباط کاری داشــتند. یك روز 
برادرم گفت تو که عازم سفر لبنان هستی، مهندسی 
در شرکت ما هست که برادرش در لبنان است، شاید 
آشنایی با ایشان مفید باشــد. به شاهین شهر که آن 
زمان منطقه گرگاب بود و چشمه ای داشت، رفتیم. 
در کنار آن چشمه، ساختمان موقتی برای مهندسان 
ســاخته بودند. آنجــا با آقای مهدی چمران آشــنا 
شــدم. ضمن گفت وگوها ایشان اظهار کرد برادر من 
مغضوب ســاواك اســت و در لبنان زندگی مخفی 
دارد! نامه نــگاری و تمــاس تلفنی هم نداشــتند. 
فقط به من گفتند برادرشــان در شهر «صور» زندگی 
می کند. آبــان ۱۳۵۳ به اتفاق خانم به لبنان رفتیم. 
حدود چهار ماه طول کشــید تا دکتر چمران را پیدا 
کردم. ایشــان در آغاز به من اعتماد نمی کرد. جلب 
اعتماد ایشــان دو ماه طول کشــید. در اواخر ســال 
۱۹۷۴ یا اوایل ســال ۱۹۷۵ در مؤسسه فنی متعلق 
به شــیعیان در شــهر صور، اولین دیــدار را با دکتر 
چمران داشتم. متأســفانه در حضورهای متعدد در 
منزل مــا، دفتر های خاطرات مــن را برده اند، از این 
جهت تاریخ هــای دقیق را به یاد ندارم. ایشــان در 
اتاق کوچکی که فقط یــك تخت در آن بود زندگی 
می کرد، درحالی که آن مجموعه اتاق های بزرگ تری 
هم داشــت که دکتر چمران می توانست برای خود 
انتخــاب کند. در ملاقات اول او را در حالی دیدم که 

در همان اتاق مشغول شستن لباس هایش بود.
 تضاد های چمران با امت گرایان اســلامی بر  �

سر چه بود؟
دکتر چمــران عضو نهضــت آزادی و اندیشــه 
او متأثــر از افــکار مهنــدس بــازرگان و آیــت االله 
طالقانی بود. برای او دشــوار بــود با روحانیونی که 
تفکرات سنتی داشــتند، ارتباط برقرار کند. از برخی 
نوشــته هایش به اشتباه برداشت شده که مثلا زاهد،  
درویش و صوفی بود! اگر شــخصی همیشه لباس 
نظامی پوشــیده باشــد و مســلح باشــد، با تفکری 
که مــا از زهد داریم انطباق نــدارد. مراد چمران از 
زهد، آخرت و خدا بــود، اما اینکه از دنیا کناره گیری 
کند و گوشــه ای بنشــیند، این طور نبود. من در متن 
اختلافات ایشــان نیســتم، اما بر اساس تفکراتش با 
اطرافیانش اختلاف پیدا می کرد؛ مثل اختلافاتی که 

با جلال الدین فارسی در لبنان داشت.
 در جنبش «امل» نقــش چمران فکری بود یا  �

نظامی؟ ارتباط او با آقاموسی صدر چگونه شکل 
گرفته بود؟

«امل» علامت اختصاری عبارت «افواج المقاومة 
اللبنانیــه» اســت که اتفاقا بــه معنــای «آرزو» هم 
هســت. آقاموســی صدر خیلــی کوشــش می کرد 
حقوق شــیعیان را از دولت لبنــان بگیرد و به همین 
جهت هم با بسیاری از رهبران عرب ملاقات می کرد؛ 
مثــل عبدالناصر، ملک فیصل، بن بــلا، بومَدین، ملک 
حســین، ملک حسن، حافظ اسد، یاســر عرفات و... . 
در آن زمان ۶۰ درصد شــیعیان لبنان اصلا شناسنامه 
نداشتند! مســیحی ها و سنی ها که در حاکمیت لبنان 
قدرت بیشــتری داشتند، مانع این کار بودند تا شیعیان 
جزء آمار و سرشــماری ها به حســاب نیاینــد! اولین 
کوشــش های آقاموســی صدر همین موضــوع بود. 
مرحوم شــرف الدین که قبل از آقاموســی صدر رهبر 
شــیعیان لبنان بود، این اقدامــات را انجام نداده بود. 
تنها امتیازی که در قانون اساســی به شــیعیان داده 
شده بود، این بود که رئیس پارلمان لبنان شیعه باشد 
که از خاندان های بزرگ و سرمایه دار انتخاب می شد. 
در زمــان اقامــت مــن در لبنان، کامل اســعد رئیس 
پارلمان بود. آقاموسی صدر جنبشی را ایجاد کرده بود 
به نام «حَرَکةُ المحرومین». فلســطینی ها و چپ های 
عرب با تأســیس این جنبش به شدت مخالف بودند، 

چون از کشور های سرمایه دار عرب بودجه می گرفتند 
و نیرو هایــی را بــرای کار هــای نظامــی اســتخدام 
می کردند. در لبنان بیشتر این نیرو ها شیعیان بودند که 
به علت فقر، به اردوگاه های فلســطینی می پیوستند. 
مارکسیست های فلســطینی که چند نفر از آنان مانند 
جورج حبش، مســیحی بودند یا حزب اشتراکی لبنان 
که کمــال جُنبَــلاط آن را اداره می کــرد و هم اکنون 
ولید جنبلاط، پســر او، رهبری آن را بر عهده دارد، این 
دســته از احزاب لبنانی، به شدت طرفدار فلسطینی ها 
بودند و با آقاموســی صدر مخالفت جدی می کردند! 
چراکه جنبــش محرومین که یك جنبش مذهبی هم 
بود، نیرو های شــیعه را از اردوگاه های فلســطینی به 
خود جــذب می کرد. زمانــی که من در لبنــان بودم، 
آقاموســی صدر با یاســر عرفات به توافق رســیدند 
جنبش محرومین یك شــاخه نظامی هم داشته باشد 
و در صورت نیاز به فلســطینی ها هم کمك کند. این 
شــاخه بعدا «امل» نام گرفت. یاســر عرفات متعهد 
آموزش نیرو های سازمان امل در یکی از اردوگاه های 
فلسطینی شــد. یك گروه ۴۰ نفری انتخاب شدند. این 
گــروه آموزش های مقدماتــی را گذراند تا به آموزش 
عبور از مین رسید. متأسفانه چند مین منفجر می شود 
و گویا ســه نفر از آن ۴۰ نفر زنــده ماندند! این واقعه 
برای دکتر چمران و آقاموســی صدر بسیار گران تمام 
شد. تصمیم گرفتند خودشــان اردوگاه های آموزشی 
تشــکیل دهند. بزرگ ترین و بهترین اردوگاه آموزشــی 
آنهــا در کوه هــای بَعَلبَك بود که من و همســرم نیز 
در آنجا آموزش دیدیم. من در دوران ســربازی که در 
تیپ ۵۵ هوابرد شــیراز هفت ماه خدمت کردم، دوره 
چتربــازی و دوره تکاوری را گذرانــده بودم و آمادگی 
داشــتم و با اســلحه های مختلف کار کرده بودم، اما 

عملیات چریکی را در لبنان آموزش دیدم.
آموزش هــای شــیعیان در کوه هــای بعلبــك 
صورت می گرفت. کســانی که آمــوزش می دیدند، 
تیراندازان و جنگاوران ماهری شــده بودند. چمران 
نیــز آموزش های نظامی را در مصر دیده بود. زمانی 
هم بــا دکتر یــزدی و مهندس توســلی در یکی از 
پادگان های مصر بودند، هرچنــد در آنجا نیز خیلی 
اذیت شده بودند. ســرانجام تحت فشار های دولت 
مصر بــه آمریکا برمی گردند. بعــدا دکتر چمران به 
درخواســت آقاموســی صدر و پیشــنهاد مهندس 

بازرگان به لبنان رفته بود.
 آیــا ایرانی ها هــم در اردوگاه بعلبك حضور  �

داشتند؟
نــه! در ایــن اردوگاه نبودنــد، امــا از ســازمان 
مجاهدیــن خلــق و فداییان خلق بــه اردوگاه های 

فلسطینی می رفتند.
 تیم محمد منتظری چطور؟ �

از ایشــان در آن زمــان اطلاعــی نــدارم. برای 
برگزاری جشــن های اولین ســالگرد انقــلاب، دکتر 
چمران توصیه کرد من به اتفاق آقای جواد یارجانی 
به لبنان برویــم. به همین منظور ســه ماه در آنجا 
بودیم. در همین زمان محمــد منتظری هواپیمایی 
را تســخیر کرده بود و تعدادی نیرو به دِمَشق آورده 
بود تا آموزش ببینند. ابوزعیم، یکی از معاونان یاسر 
عرفات، با ســفارت ایران در بیــروت تماس گرفت و 
گفت باید شــما را ببینیم. ســاعت ۱۰ شب اتومبیل 
گالانت سفید رنگی با دو سرنشــین به دنبال ما آمد 
و به ســمت منطقه صبرا در بیروت غربی رفتیم که 
محل دفاتر فلســطینی ها بود. نزدیك یك ساختمان 
که شدیم در پارکینگ باز شد و از شیبی پایین رفتیم. 
با آسانسور چندطبقه ای بالا رفتیم. در یکی از اتاق ها 
ابوزعیم پشــت میز خود نشســته بــود. گفت آقای 
محمــد منتظری چنین کاری کــرده و ما این افراد را 
جمع کرده ایم و شــما هواپیمایی ترتیب دهید تا به 
ایران برگردنــد. من محمد منتظری را در تابســتان 
سال ۱۳۵۱ در نجف آباد منزل آیت االله منتظری دیده 
بودم. آن زمان پدرم بر ســر نمــاز جمعه با مرحوم 

منتظری بحث فقهی داشتند.
 شهید چمران چه اقداماتی برای جست وجوی  �

آقاموســی صدر انجام داد؟ آیا قرار بود چمران 
هم با او به لیبی برود؟

بحثی درباره سفر چمران به لیبی نشد. به سبب 
بدرفتاری های قذافی با آقاموسی صدر، دکتر چمران 
دل خوشــی از او نداشت. قذافی مدافع جناح چپ 
لبنان بــود و در لبنــان مجله «الکفــاح العربی» و 
روزنامه «الســفیر» را نیز در اختیار داشــت. این دو 
ســخنگوی قذافی نیز با سازمان امل مخالف بودند. 

با ایــن اوصاف، گمــان نکنم دکتر چمــران در فکر 
ســفر به لیبی بوده. چند روز قبل از اینکه آقاموسی 
صدر به این ســفر بروند به منزل مــا آمده بودند تا 
با جمع ما خداحافظی کنند. من و همســرم، فریده 
خانم دختر آیت االله خمینی و آقای اعرابی، مرتضی 
طباطبایــی و فرشــته خانم و فاطمه خانم همســر 
احمد آقای خمینی و حسن آقا که در آن زمان حدود 
هشت سال داشت، در یك ساختمان بودیم. صادق 
طباطبایی هم گاهــی از آلمان به بیــروت می آمد. 
وقتی آقاموســی در حال خروج از لابی ســاختمان 
بودنــد، آنجا همدیگــر را دیدیم. گفتنــد عازم لیبی 

هستند. گفتم: شما به این سفر نروید!
 چرا توصیه کردید به لیبی نروند؟ �

در این مورد شایعاتی به گوشم رسیده بود.
 چه شایعاتی؟ �

تحلیل مدیران جراید بود.
 مشــخصا درباره ســفر آقاموســی صدر چه  �

اطلاعاتی و به چه شکلی به شما رسیده بود؟
اطلاع رســیده بود که این سفر، سفر امنی نیست. 
به ایشان گفتم من در این سفر نتایج خوبی نمی بینم. 
گفتند: من اول به الجزایر می روم و با بومدین ملاقات 
می کنم، نظر شــما را به او می گویم اگر موافقت کرد 
می روم؛ زیرا بومدین خودش واســطه این ســفر بوده 
برای آشــتی با قذافی تا لبنان به آرامش بیشتر برسد. 
ایشــان خداحافظی کردند و از هم جدا شدیم. فردای 
آن روز یــك نفر لبنانی به منزل ما آمد و گفت شــما 
به آقاموسی صدر دسترسی دارید؟ گفتم: بله. گفت: 
شــیخ محمد یعقوب و روزنامه نــگاری به نام عباس 
بدرالدین نیز همراه ایشــان هســتند. دیروز در خیابان 
حمــرا، صالح الحســینی (بــرادر صادق الحســینی، 
روزنامه نگار لبنانی دوم خردادی) که به شدت مخالف 
آقاموسی صدر و نزدیك به جلال الدین فارسی بود، با 
شــیخ یعقوب همدیگر را می بیننــد. صالح از یعقوب 
می پرســد: تو هم به لیبی می روی؟ یعقوب می پرسد: 
شــما هم می آیید؟ می گوید: بله، ولی ما برمی گردیم، 
شــما برنمی گردید! من این پیغام را ســریعا توســط 
همســرم به آقاموسی صدر رســاندم. در نهایت هم 
ایشــان به ســفر رفتند و بعد از یك هفتــه در جراید 
سروصدا شد که ایشــان مفقود شده اند. بومدین بعد 
از مدتــی به کما رفت و در فاصله چند ماه بعد از این 
حادثــه فوت کرد. صالح الحســینی هم مدتی بعد از 
انقلاب در بیروت ترور شــد. در دو سفر، من و چمران 
به دِمَشــق رفتیــم. دیدار اول بــا عبدالحلیم خدام و 
دیدار دوم با حافظ اســد بود. من بــه چمران در این 
سفر گفتم آقاموسی را کشته اند و ایشان خیلی به من 
پرخاش کرد. گفتم تمام رهبران جهان عرب که خود 
را افراطی تر نشــان می دهند، نسبت به آرمان عرب و 
آرمان فلســطین خائن ترند! من انورسادات را بهتر از 
حافظ اسد یا قذافی می دانم، اما ایشان باور نکرد و باز 
هم به دیدار حافظ اســد رفتیم. در بیروت هم با یاسر 
عرفات ملاقات کردیم. دکتر چمران به جهت لطافت 
طبعی که داشــت، نمی توانســت حقیقت آن واقعه 

سهمگین را باور کند.
انقلاب  � بــرای  فعالیت هایی  چــه   چمــران 

اسلامی داشت؟
کانــون مبارزات خــارج از کشــور در خاورمیانه، 
تقریبــا بیروت بود. بخشــی در اختیــار جلال الدین 
فارسی و بخشی هم در اختیار جناح نهضت آزادی 
بود. مخالفان شــاه که در خارج مبــارزه می کردند 
به طور مرتب به بیروت آمد و شــد داشتند. خانواده 
امام هم بعد از فوت حاج آقا مصطفی، بیش از یك 
ســال در بیروت بودند. نظارت بر امور ایشان با دکتر 

چمران بود.
 این روایت که سرلشکر قدَر، چمران و یزدی را  �

دستگیر می کند، چقدر درست است؟
قدَر یکی از ســپهبد های بازنشســته بــود. نظام 
شاهنشاهی دو نوع سفیر داشت؛ سفیری که وزارت 
خارجه تعیین می کرد و ســفیری که شــاه مستقیما 
منصوب می کرد. قدَر سفیر شاه بود که گذرنامه های 
آقا موســی صدر و چمــران را تمدید نکــرد و دکتر 

چمران فقط به سوریه می توانست سفر کند.
 ارتباطات خارجی چمران با کدام کشــور ها و  �

به چه شــکل بود؟ سفر شهید چمران به شوروی 
حقیقت دارد؟

مــن در جریان نبــودم و چیزی درباره ســفر به 
شــوروی نشنیدم. من از اواخر ۱۹۷۴ تا اواسط ۱۹۷۹ 
بیروت بودم. در این مدت دکتر چمران جز چند سفر 

به سوریه، به کشور دیگری مسافرت نکرد.
 اگر انقلاب ایران پیروز نمی شــد، چمران چه  �

مســیری را پیش می گرفت؟ جنبش امل را ادامه 
می داد یا برای انقلاب ایران می جنگید؟

آن زمان جنبــش امل پشــتوانه ای برای جنش 
ضد شاهنشاهی ایران حســاب می شد. نگاه چمران 

بیشتر به ایران بود.
بلندپایه  � از اعضــای  به عنــوان یکی   چمران 

نهضت آزادی، همراه دیگر اعضای این تشکیلات 
در مصر فعالیت می کرد؛ مصری که عبدالناصر در 
آن با ترویج ناسیونالیســم عربی، حتی نام خلیج 
فارس را نیز به رســمیت نمی شــناخت! نهضت 
آزادی به عنوان تشــکیلاتی با ادعای ملی گرایی 

چگونه در مصر فعالیت می کرد؟
کار شاخه خارج از کشور نهضت آزادی در مصر 
همکاری نبود، نوعی ضرورت بــود. در داخل ایران 
هم به این نتیجه رســیده بودنــد. حنیف نژاد روش 
انصراف از مبارزه پارلمانی به سوی مبارزه مسلحانه 
را پیــش گرفت. نظر بعضی هم در خارج کشــور بر 
این بود که ما هــم مبارزه مســلحانه را یاد بگیریم 
تا در صورت ضــرورت، از توانمندی های خود بهره 
بگیریم. اعضای نهضت آزادی که برای آموزش های 
نظامی به مصــر رفته بودند، به نوعی در یک پادگان 
نظامــی زندانی شــده بودند و به گونــه ای به آنها 
ســخت گیری شده بود که بعد از چند ماه همگی به 

آمریکا بازگشتند.
 عارف  مســلك بودن چمران تا چه حد صحت  �

دارد؟
اول بحــث هم راجــع به زهد صحبــت کردیم. 
عــارف در ادبیات امروز ما خیلــی مفاهیم متفرق و 
مختلفی پیدا کرده اســت. مثلا عارف مسلك بودن، 
آیا کناره گیری از دنیاســت یا توجه بیشــتر به خدا؟ 
مفاهیم، مختلف اســت؛ اما اینکه در معنای اصیل 
عرفان به دکتر چمران بگوییم عارف، درست تر است 
تا عارف مســلك! یعنی کسی که توجهش به خدا و 
آخرت زیاد بود و در هر مســئله ای اول خدا و آخرت 

را می دید و بعد اقدام می کرد.
 پــس از انقلاب با او هنــوز در ارتباط بودید؟  �

نقش او در کردستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
ارتباط داشــتیم، اما نه در مسائل نظامی. ایشان 
در ستاد جنگ های نامنظم، نیرو هایی را می پذیرفت 
که معرف داشته باشــند و نیرو های اصفهان را من 

معرفی می کردم.
 چه کسانی از اصفهان به آنجا رفتند؟ �

خاطــرم نیســت. گویا اســناد ســتاد جنگ های 
نامنظــم و حتی اتومبیل جیپ دکتــر چمران هم از 
بین رفته اســت. من شاید بیش از ۲۰ نفر را معرفی 

کرده ام.
 آخرین دیدار؟ �

شخصی از جوانان بسیار مؤمن لبنان به نام علی 
عباس که جوان خیلی برجسته ای بود، در جنگ های 
نامنظم شهید شــد. در مســجدی در تهران مراسم 
فاتحه او بود. دکتر چمران هم از اهواز آمده بود. آنجا 
برای آخرین بار همدیگر را دیدیم. از جمله بحث های 
سیاســی روز، بنی صدر بود. من گفتم: موضع شــما 
چیست؟ گفتند: به اهواز برمی گردم. گفتم: شنیده ها 
حاکی از آن اســت که آیت االله خمینی عنایت دارند 
شــما به جای بنی صدر رئیس جمهور شــوید. دکتر 
چمران گفتند: خیر! من خسته شده ام و از نظر روحی 
نمی توانــم تحمل کنــم! او گفــت: مطمئنم که این 
آخرین سفر من خواهد بود! خداحافظی کردیم و باز 

هم من گفتم شما به اهواز برنگردید.
تحلیل  � چمــران  ریاســت جمهوری   احتمال 

شماست یا اطلاعاتی به دست آورده بودید؟
شــنیده هایی در این زمینه وجود داشت. در بیت 
آیت االله خمینــی و در مجلس هم بیــن نمایندگان 
مطرح شــده بود؛ به ویژه دفاعی که دکتر چمران در 
مجلس از صیادشــیرازی کرده بود که چرا با ارتش 
درگیر می شوند، نظرها را بیشتر متوجه او کرده بود.

 شــهید چمران نســبت به انقلاب ایران چه  �
موضعی داشــت؟ تحــولات پــس از انقلاب را 

چگونه تحلیل می کرد؟
مــن دیگر خیلی با ایشــان در ارتبــاط نبودم که 
درباره مســائل روز صحبت کنیم و نمی توانم بگویم 
نظر ایشــان چه بود. شخصیت چمران را باید بر پایه 
شــناخت تحلیل کنیم. اگر امروز زنــده بود، در چه 
ســمتی قرار می گرفت؟! مثلا نگاهی که چمران به 

ارتش داشت و... .
 این روایت صحیح اســت که چمران از شیخ  �

محمــود حلبی به عنوان یك چهــره تأثیرگذار در 
زندگی اش یاد می کرد؟

تا جایی که من اطلاع دارم، ارتباطی بین چمران 
و انجمن حجتیــه نبود. اصــلا در چارچوب فکری 

چمران رابطه ای با حجتیه شکل نمی گرفت.
 ارتباط جواد مادرشــاهی با چمران در ستاد  �

جنگ های نامنظم صحت دارد؟
من آقــای مادرشــاهی را نمی شناســم، ممکن 
است همکار بوده باشــند، ارتباطات کاری ربطی به 
اعتقــادات ندارد. مثلا یك بار آقــای حلبی به منزل 
مــا آمد و نزدیک به دو ســاعت با مرحوم پدر بحث 
کردند، بعد از این دیدار مرحوم حلبی به چند نفر از 
طرفداران خــود در اصفهان گفته بود غروی حکیم 
اســت و آب حکیم و فقیه در یك جوی نمی رود! با 

ایشان کاری نداشته باشید.

بررسی فرازوفرود های دوران مبارزاتی شهید چمران در گفت وگو با علی اصغر غروی

روایت آخرین دیدار
اندیشه چمران متأثر از  افکار بازرگان و طالقانی بود


